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 A B S T R A C T 
The context of situation has always been one of the main issues of rhetorical sciences. 
This issue at hand has four main com ponent that include: required audience, 
appropriate words, appropriate environment, appropriate speaker. The focus of this 
research will be on the required audience. The appropriateness of the audience means 
to comply with the appropriateness of the word with its recipient. Undoubtedly, 
knowing the audience is the prelude to complying with this ratio. Based on this, the 
more accurate and complete the audience criteria are, the more correct the audience's 
requirements will be met. Audience analysis and knowing the audience in rhetorical 
books is limited to the knowledge and attention of the audience. The division of the 
audience into empty-minded, hesitant and negative is a confirmation of this article; 
While the characteristics of the audience are not summarized in science and attention, 
Rather, there are other elements in the perceptual and behavioral structure of humans, 
each of which leads the theologian to choose a specific way of speaking. It is important 
to pay attention to the fact that each theologian, based on his epistemic structure in the 
field of human beings, measures and respects the needs of the audience. Since the topic 
of the research was the investigation of the Quranic addresses of Prophet Moses (pbuh) 
to the Israelites, it became necessary to have a self-knowledge that is compatible with 
revealed anthropology. For this purpose, Sadra's anthropology, which is largely 
derived from the Qur'an and hadiths, was chosen for this purpose. In this way, Sadra's 
anthropology, which corresponds to ontology, was explained first, and the components 
of the human being's structure in two perceptual and behavioral areas were mentioned. 
Then, based on the context and meaning of each component, the relationship between 
that component of the human structure and the corresponding language structure was 
expressed. And in the final part, the desired verses were analyzed based on this 
corresponding structure. In this research, a comprehensive and multi-dimensional look 
at man has been tried to replace the one-dimensional look at him in order to obtain a 
more complete achievement in the subject matter of the audience. And the focus point 
of the discussion is to show linguistic audience in the example of Quranic verses 
addressed to Prophet Moses (pbuh) based on anthropology in Sadra's philosophical 
system.Undoubtedly, paying attention to other components of human structure can 
expand the scope of audience research and help the researcher in obtaining more 
accurate results.Corresponding analysis of linguistic structure with human existence 
structure takes the research out of the purely statistical space and leads it towards 
practical results.  
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  نشریه علمی

 ییمت صدراکدوفصلنامه ح
 

 
 «مقاله پژوهشی»

 
نی حضرت موسی)ع( به های قرآبررسی مقتضای حال مخاطب در خطاب

 اسرائیل با تکیه بر انسان شناسی صدراییبنی
 

 4غلامعباس رضایی هفتادر، 3عزت ملا ابراهیمی، 2مسعود فکری، 1زهرا ذاکری

 
 چکیده

همواره به عنوان یکی از مباحث بنیادین علم بلاغت مطرح بوده است. این « حال مقتضای»مبحث 
« کلام مقتضای»، «مخاطب مقتضای»، «متکلم مقتضای»شامل:  هکموضوع، چهار مؤلفة اصلی دارد 

خواهد بود. «مقتضای مخاطب»شود. تمرکز این پژوهش بر بخش می« های کلامموقعیت مقتضای»و 
تردید شناخت مخاطب، آن است. بی ۀکنندمعنای رعایت تناسب کلام با دریافتمقتضای مخاطب به

تر تر و کاملشناسی دقیقر این اساس هر قدر معیارهای مخاطبمقدمه رعایت این تناسب است. ب
شناسی در کتب بلاغی، محدود به شود. مخاطبتر انجام میباشند، رعایت مقتضای مخاطب صحیح

اما  ،مردد و منکر مؤید این مطلب است الذهن،علم و توجه مخاطب است. تقسیم مخاطب به خالی
شود، بلکه عناصر دیگری در ساختار ادراکی و رفتاری صه نمیهای مخاطب در علم و توجه خلاویژگی

دهد. از ای خاص در سخن گفتن سوق میانسان وجود دارد که هر کدام متکلم را به انتخاب شیوه
شناسی وحیانی سازگار آنجایی که این پژوهش، قرآنی است، معرفت نفسی ضروری نمود که با انسان

اسی صدرایی که تا حد زیادی برگرفته از قرآن و احادیث است، برای شنباشد. به همین منظور انسان
های ساختار وجودی انسان شناسی صدرایی تبیین و مؤلفهاین امر انتخاب شد. بدین ترتیب ابتدا انسان

، سپس بر اساس منطوق و مفهوم هر مؤلفه، ارتباط آن مؤلفه از شددر دو ساحت ادراکی و رفتاری ذکر 
با ساختار زبانی متناسب با آن بیان گردید و در بخش نهایی، آیات مورد نظر بر اساس  ساختار انسان

های قرآنی شناسی زبانی در خطاباین ساختار متناظر تحلیل شدند. نقطه تمرکز بحث، نمود مخاطب
 شناسی در نظام فلسفی صدرایی است.حضرت موسی)ع( بر اساس انسان
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 مقدمه
های زبانی در دانش« حال رعایت مقتضای»وع موض

به  ،های بلاغیای طولانی دارد و قبل از تدوین کتابسابقه
های الهی توسط های انجام رسالتعنوان یکی از بایسته

 ۀمأمور بودند با مردم به انداز ،پیامبران بوده است و انبیاء
نُکلّم  مَعاشرَ الأنبیاء اُمِرنا أنإنّا »عقلشان سخن بگویند. 
( 37 /1ج: 1363 ،شعبه حرانیابن) «النّاسَ عَلیَ قدرِ عُقُولهم

« حال مقتضای»، کتاب در زمینه بلاغت پس از نگارش
، مورد توجه بوده و اصلی همواره به عنوان یکی از مباحث

، مطالبی را در باب های بلاغیهمواره صفحات آغازین کتاب
و رعایت مقتضای احوال  هماهنگ بودن کلام با حال و مقام

 ،مخاطبان به خود اختصاص داده است. علاوه بر این
، به عنوان محور اصلی تعریف حال مطابقت کلام با مقتضای

است. بلاغت و معیار بلیغ بودن متکلم و کلام بیان شده 
، «متکلم حال مقتضای» چهار بخشِ در «حال مقتضای»
و « کلام حال مقتضای»، «مخاطبحال  مقتضای»
این  1قابل بررسی است.« کلامهایحال موقعیت مقتضای»

پردازد می« مخاطب حال مقتضای» پژوهش تنها به بخش
های قرآنی حضرت موسی)ع( را و بر اساس آن، خطاب

 کند.تحلیل می
علمای بلاغت، شرط فهماندن یک مطلب به افراد را 

 دانند.نان میدر نظر گرفتن میزان استعداد، منزلت و مقام آ
اند مقامات کلام ( همچنین گفته117 :1375)جاحظ، 
مقام تشکّر، متفاوت از مقام شکایت است و مقام  ؛مختلفند

ی است یا تسلیت فرق دارد. کلامی که ابتدای تبریک با مقام
شود یا بر کلامی که در پاسخ به طلب مخاطب بیان می

ضائات گیرد، هر کدام اقتاساس انکار مخاطب شکل می
گونه که اقتضائات سخن گفتن مربوط به خود را دارند، همان

با مخاطب خوش فهم به نسبت مخاطب کم فهم مختلف 
مقتضای حال ( تفتازانی مبحث 256: 1365)سکاکی،  است.

اند. ده خبر و لازم فایده ذکر کردهمخاطب را ذیل مبحث فای
ز خبر، افادۀ حکم در شرایطی است که مخاطب ا ۀدر فاید
ولی در لازم فایده، حکم، قبل از اخبار  ،اطّلاع استآن بی

به مخاطب معلوم بوده و متکلم فقط علم خود را به مخاطب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .13۹3ج: محبوبه همّتیان و حسین حسینی،  ر.. 1

( وی علاوه بر این، مطالبی 34: 13۸3 )تفتازانی، فهماند.می
ای حال و مقتضای ظاهر مطرح ـرا ذیل مبحث مقتض

ب و الذهن، متردّد طالکند که مخاطب در سه طیف خالیمی
کدام از این سه طیف، شود و هرمنکر در نظر گرفته می
ن مباحث ـ( ای35)همان:  د.ـطلبناقتضائات متناسبی را می

کند که لزوم تناسب ساختار زبانی و بر این امر دلالت می
هایی که برای ا شاخص، امساختار مخاطب پذیرفته شده

ی هاشده، فقط بر ساختار سنجش این امر در نظر گرفته
زبانی محدودی مانند انواع تأکید متمرکز است و برای سایر 
عناصر زبانی، دلالتی در نظر گرفته نشده است. علت این 
امر توجه انحصاری به علم و توجه مخاطب و نادیده گرفتن 

های ساختار وجود انسان مانند حواس، تفکّر، سایر مؤلفه
ن، منجر به ای دیدن انسامؤلفهتعقّل و... است. در واقع تک

ای در ساختار زبانی شده است. با این مقدمه مؤلفهتحلیل تک
 های پژوهش به شرح زیر خواهد بود:سؤال

وجودی مخاطب چه تأثیری  های ساختارتوجه به مؤلفه
در ایراد سخن توسط متکلم یا تحلیل کلام توسط 

شناسی ملاصدرا چه پژوهشگران خواهد گذاشت؟ آراء انسان
 قرآن دارد؟ مخاطب در آیات زتبیین مقتضیاتنقشی در با

وجود انسان چه  زبانی براساس ساختار تحلیل متناظر ساختار
 نتایجی دربردارد؟

ر بتوجه به زوایای مختلف انسان علاوه فرضیه اول: 
قدرت نفوذ  ،کردن هر دو ساحت ادراک و رفتار مخاطبفعال

تکامل نظریه دهد و باعث و تأثیرگذاری کلام را افزایش می
 شود. مقتضای حال می

بر اساس  دبایشناسی هر متن فرضیه دوم: مخاطب
ض ساختار معرفتی متکلم در حوزه انسان باشد وگرنه غر

شود. از آنجایی که متکلم به درستی فهمیده نمی
های قرآن و روایات برآمده از آموزه ،شناسی صدراییانسان

ت ی مخاطب در آیااست، با مخاطب شناسی و بررسی مقتضا
 قرآن تناسب دارد. 

ر فرضیه سوم: تحلیل متناظر ساختار زبانی و ساختا
شود علاوه بر توجه به مراتب علم مخاطب انسان باعث می

 تن به مسایر عناصر وجودی او نیز دیده شود و ساختار ادبی 



 )ع( به .......    های قرآنی حضرت موسیبررسی مقتضای حال مخاطب در خطاب :ذاکری و همکاران             48

 

 صورت کامل تحلیل شود.

  

 پیشینه پژوهش
ی مورد تحلیل حال بیشتر به لحاظ نظر مبحث مقتضای

صورت کاربردی مورد استفاده قرار واقع شده و تاکنون به
ها به سیر مقتضای حال از نگرفته است. اکثر پژوهش

ت، انواع و اند یا اینکه جایگاه، اهمیرداختهدیرباز تا امروز پ
 اند. داستان حضرتموارد مقتضای حال را بررسی کرده

خود اختصاص  های متعدّدی را بهموسی)ع( نیز پژوهش
های آن داده است، اما پژوهشی که مقتضای حال خطاب

 حضرت را بررسی کرده باشند، دیده نشد. از آنجایی که
موضوعی مشابه با موضوع مقاله یافت نشد، برای ذکر 

وجو پیشینة پژوهش، موضوع، به صورت تفکیکی جست
 گردید. 
النبی موسی)ع( فی  قصةعلی یة تطبیقیة سردسة درا. 1

القدس مجلة جامعة ورۀ طه )د. آفرین زارع، نادیا دادپور/ س
 للأبحاث و الدراسات/ العدد السادس و الثلاثون/ حةالمفتو

 .(2015 حزیران
موسی)ع(  قصةالسیاق و دلالته فی القصص القرآنی . 2

/  تنةالحاج لخضر با معةالدکتوراه/ جا لةرسا /علیة بیبیةنموذجا )
  .(2012-2013الجزائر/

)ابتسام  ی)ع(الرحمن موسکلیم قصةافعال الکلام فی . 3

 و الآداب مجلة کلیة /تنةبا –الحاج لخضر  معةجابن خراف/ 
  .(2013 /الجزائر /اللغات
موسی)ع(  قصةالکریم  . التأویل النحوی فی القرآن4

 /یةالمستنصر معةدون/ الجاـی سعـار شوقـنموذجا )د. ایث
 ادس و السبعون/ـدد السـالع /ةس یاـالإسبیة رـالت ةـة کلیـمجل

2012). 
نبی  قصة. الدلالات السیاقیة للقصص القرآنی، 5

 معةجاالماجیستر/  هموسی)ع( نموذجا )بوزید رحمون/ رسال
 .(2011-2012فرحات عباس، سطیف، الجزائر/ 

دراسة تداولیة  –فی النص القرآنی  )ع(. حجاج موسی6

 یةالجمهور /ستیرالماج ةشهاد لنیل رسالة /زموش کهینه) –
مولود معمری تیزی  معةجا /طیة الشعبیةالدیموقرا یةالجزائر
 .(2011 س نةوزو/ 

دراسة فی القرآن )ع( . أسالیب عرض قصة موسی7

القصیم/  معةجا)خالد بن عبدالله بن محمد العمری/  غیةبلا
 .(2011ماجیستر/ لةرسا /یةالسعودالمملکة العربیة 

سیدنا موسی )محمد اعرابی/ قصة فی  جیةالحجاالبنیة . ۸
 طیةالدیمقرایة الجزائر یةالماجستیر/ الجمهور ةلنیل شهاد لةرسا

 .(200۸-200۹ س نةوهران/ جامعة اللسانیة  /لشعبیةا
فی القرآن الکریم )رضوانه  )ع(موسیالبنیة النصیة لقصة . ۹

 لمیةالعامیة الإسلامعة حبیب کیانی/ رسالة الدکتوراه/ الجا
 .(200۸اکستان/اسلام آباد/ ب

موسی )پیمان  . تحلیل گفتمان انتقادی حضرت10
های پژوهش»صالحی، طاهره افشار/ فصلنامه علمی 

 .(13۹۸پاییز  /3سال بیست و چهارم/ شماره «/قرآنی
. بررسی مقتضای حال و مقام در شعر از دیدگاه 11

لیچ )نسرین تیموری، مینا عبدالقاهر جرجانی و جفری
دانشگاه پیام  ،های ادبی و بلاغیپژوهش جیگاره/ فصلنامه

 .(13۹7نور/ سال ششم/ زمستان 
)ع( در موسی . بررسی ساختار روایی داستان حضرت12

گلزاده/ ابراهیم و فردوس آقاسوره اعراف )شیرین پور
دوم/  های ادبی ـ قرآنی/ سال سوم/ شمارهفصلنامه پژوهش

 .(13۹4تابستان
قتضای حال )محبوبه . نقد و بررسی سیر بحث ا13

بهار  /4همّتیان و حسین حسینی/ مجله ادب فارسی/ سال 
 .(13۹3و تابستان 

عرفانی  . اقتضای حال، زبان رمزی و تأویل شعر14
«/ گوهر گویا»های ادب عرفانی پور نامداریان/ پژوهش)تقی

 .(13۹0پاییز  /3دوره پنجم/ شماره 
های ظریهمخاطب در نحال. جایگاه رعایت اقتضای15

ادبی سنتی و نوین  )اکبر صیادکوه/ مجله علوم اجتماعی و 
پاییز  /3انسانی دانشگاه شیراز/ دوره بیست و پنجم/ شماره 

13۸5). 
حال )حمید طاهری/ کتاب ماه  . مروری بر اقتضای16

 .(13۸1 ادبیات و فلسفه/ اسفند
 موسی های فوق، یا در روایت قرآنی حضرتپژوهش

مقاله تشابه داشتند یا در موضوع مقتضای  )ع( با موضوع
ن ـوسی)ع( ایـرت مـرآنی حضـت قـش روایـال. در بخـح
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 ها براساس محورهای زیر تدوین شده بودند:پژوهش
تحلیل سیاق آیات، بررسی سبک داستان در دو سطح - 

نظری و تطبیقی، بررسی اغراض داستان، بررسی ایجاز و 
بررسی آماری اسالیب  اطناب و مساوات، کنش گفتارها،

 له. ئنحوی و تحلیل صرفی و الگوی حل مس
های مقتضای حال نیز فقط به لحاظ نظری پژوهش-

بررسی شده بودند و پژوهشی که مقتضای حال را به صورت 
ضمن اینکه وجه تمایز تطبیقی بررسی کرده باشد، دیده نشد. 

های ها بر مبنای مؤلفهرو، تحلیل دادهاصلی پژوهش پیش
 شناسی صدرایی است.انسان

 

 شیوه پژوهش
اسرائیل موسی)ع( در خطاب به بنیابتدا آیاتی که حضرت

این بخش،  ةد. نتیجشکریم استخراج  اند، از قرآنفرموده
های گردآوری بیست و یک آیه از هشت سوره بود که داده
های پژوهش را تشکیل دادند. در گام بعد، انسان و مؤلفه

تگاه فکری ملاصدرا بررسی شدند. غرض وجودی او در دس
از این بخش، شناخت مخاطب به عنوان مقدمه بررسی 
مقتضای حال مخاطب بود. نتیجة این بررسی، دستیابی به 

های ساختار وجودی انسان شد. در ادامه منطوق و مؤلفه
د تا ارتباط شمفهوم هر مؤلفه از ساختار وجودی انسان بیان 

ی زبانی اعم از واژگان مرتبط و و تناظر آن با ساختارها
س این ساختار های نحوی روشن شود. سپس بر اساساختار

 بررسی شدند. متناظر، آیات منتخب
 

 شناسی صدراییانسان
ملاصدرا ساختار انسان و هستی را، ساختاری توحیدی و 

داند. وی معتقد است ساختار منطبق بر وجود خداوند می
است و انسان نیز بر صورت  هستی، منطبق بر ساختار انسان

رحمان آفریده شده است. این هماهنگی سبب شده  خدای
نفس ناطقه » تا معرفت نفس، معادل معرفت پروردگار باشد.

)چه از جهت ذات و چه صفت و فعل(  بر صورت رحمان
نردبان معرفت و  ،است. در نتیجه نفس ناطقه آفریده شده

د از جهت ذات و پلکانی است که به شناخت آفریدگار خو
منَ عَرفََ نَفسهَُ فَقَد »، پس شودصفت و فعل منتهی می

ملاصدرا در  (.347: 13۸4)صدرالدین شیرازی، « عَرَفَ ربّه

ها وجودی انسان، از تناظر این مؤلفه های ساختارتبیین مؤلفه
کند. او عوالم وجود را عوالم با عوالم وجود استفاده می

دنیا یا ماده، عالم مثال یا برزخ و عالم داند. عالم گانه میسه
گوید: ها چنین مییا آخرت و در تبیین هر یک از آن عقل

موجود، یا محسوس است یا مخیّل یا معقول و هر کدام از »
ند. عالم ای مخصوص به خود دارآنها عالم و نشئه

حرکت و دگرگونی است و  محسوسات، دنیاست که محل
دید امری متجدّدالوجود است. ترآنچه در آن است، بی هر

عالم دوم، عالم تصاویر باطنی است که متناظر با این عالم 
بخش و دردناک این است و شامل تمام تصاویر لذّت

زیرا آن  ؛تر استدنیاست، اما لذّت و دردش به مراتب افزن
: 1417)صدرالدین شیرازی، . «تر استتر و قوینشئه، لطیف

ات عالم مثال این است که در خصوصیت بارز موجود( »320
عین تجرّد از ماده، برخی از عوارض موجودات مادی، 
همچون کمّ و کیف و وضع را دارا هستند و برخی دیگر از 

: 13۸2 )طباطبایی،. «را ندارند )مانند حرکت و تغییر( عوارض
عالم سوم، عالم آخرت محض است و آن، عالم ( »322

ثرتی در آن نابود وحدت است و از شدّت وحدت، هر ک
. «شودای در آن عالم متلاشی میشود و هر سایهمی

ه داشت که ( البته باید توج320: 1417رازی، )صدرالدین شی
این عوالم از یکدیگر منفک و جدا نیستند، بلکه بین آنها »

حقیقی برقرار بوده است و نهایت هر عالم، آغاز عالم  ةرابط
 (3۹6 /۸ج : 1۹۸1 )صدرالدین شیرازی،« بالاتر است

تطابق »ملاصدرا بر اساس انطباقی که در عرفان، به عنوان 
معروف است، معتقد است که همین عوالم « نخستین

به تعبیری، هر آنچه »گانه، در عالم انسان نیز وجود دارد. سه
گذرد، در انسان نیز متناظر با آن یافت کبیر می در عالم

م است، جز اینکه از نظر شود. گویا این انسان، همان عالمی
ظاهری، کوچک است که این کوچکی و بزرگی تنها بنا به 

 کامل است که باید عالم ظاهر است و در حقیقت، انسانِ
ملاصدرا دو  (632: 13۹3پناه، )یزدان. «کبیر خوانده شود

هر دو ساحت ادراکی و رفتاری برای انسان قائل است که 
نفس در ذات خود »ه است. گانساحت در تناظر با عوالم سه

دو قوه دارد. قوۀ نظری و قوۀ عملی، به طوری که قوۀ نظری 
مربوط به صدق و کذب است و قوۀ عملی مربوط به خیر و 

 (201: 1417)صدرالدین شیرازی، . «شر
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 ساحت ادراکی انسان
)در بخش  گانة حواس، خیال و عقلهای سهملاصدرا مؤلفه

داند و با ذکر گانة وجود میهمتناظر با عوالم س را (ادراک
هر کس که » دهد:ها را چنین توضیح میمثالی، این مؤلفه

به آسمان و زمین و آنچه در آنهاست نظر نماید و آنها را به 
صورتی از آنها در قوۀ بینش او  ،حسّ بینایی مشاهده نماید

گردد و ، سپس صورتی در قلبش ظاهر میپذیر گشتهنقش
ا بر هم گذارد، صورت آسمان و زمین حتیّ اگر چشمانش ر

را در خیال خود به همان حال اصلی مشاهده خواهد نمود، 
 سپس از خیالش اثری عقلی به قلب رسیده و از آن به قوۀ

 ( در مثال41: 13۸4)صدرالدین شیرازی، . «رسدعاقله می
در  گانه()به عنوان نمایندۀ حواس پنج بینایی مذکور، حس

گیرد و خیال در تناظر با عالم اده قرار میتناظر با عالم م
شود. مثال و عقل، معادل عالم آخرت یا عالم عقل واقع می

برخی سیر حواس تا عقل را در چهار مرحلة حواس، خیال، 
کنند، اما صدرالمتألهین به دلیل تناظر وهم و عقل بیان می

و تطابق عوالم، قائل به سه مرحلة اصلی در ادراک انسان 
بدان که واهمه در نزد ما جوهری که با عقل و خیال »است. 

و حس مباینت و دوری داشته باشد نیست، بلکه آن عقلی 
ده است و کراست که به خیال و حس میل و نزدیکی پیدا 

گیرد، همچنین آنچه که مورد ادراک واهمه قرار می
معقولاتی هستند که به امور جزئی حسی و یا خیالی میل 

. «، چون عوالم، محدود به سه عالم استاندپیدا نموده
( بخش علم و ایمان در ساختار وجودی انسان 1۸5همان: )

آنچه به  ،شود. به عبارت دیگرپس از بخش ادراک واقع می
شود و در خیال منعکس وسیلة حواس وارد وجود انسان می

در « علم»رسد، به عنوان شود و سپس به مرتبة عقل میمی
بندد. در واقع، علم عبارت است از: یوجود انسان نقش م

( و 344همان: ) «وجود شیء مجرد از ماده برای شیء»
تصدیق و پذیرش محتوای علم توسط قلب علم  ،ایمان»

حقیقت  در (۸6 /2ج: 13۸۹ ،)صدرالدین شیرازی1.«است
های اتصال بخش ادراکی و رفتاری حلقه« علم و ایمان»

 انسان هستند.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. از نظر ملاصدرا شش وجه در اثبات اینکه ایمان صرف علم و تصدیق است1
شناختی ایمان در تفسیر ملاصدرا، علوی، مقاله تحلیل درون :ج..وجود دارد. ر

 ساحت رفتاری انسان 
که همانند بخش  ،بخش رفتاری انسان نیز سه مرحله دارد

-ادراکی در تناظر با عوالم وجود است. این سه مرحله عبارت

ادراک  ة، فعل و عمل. پس از طی سه مرحلند از: ذکرا
ها وارد ذخیره گاه علم و )حواس، خیال و عقل( دانستنی

مل شوند و وجود انسان آمادۀ ورود به سه مرحلة عایمان می
خانة غیب است. کسی شود. اولین مرحله، ورود به نهانمی

یابد به دریافت غیب خود توفیق می» که به مقام تعقّل برسد،
گویند، اما در صورتی که انسان به می« الهام»که به آن 

 «وسوسه» دچار ،دلیلی نتواند از تعقّل خود استفاده کندهر
درا، نام این ( ملاص133و  132:  13۹۸ )اخوت، .«شودمی

نامیده است. « خاطر»بخش را فارغ از اینکه خیر باشد یا شر، 
آن چیزی است که در بخش ادراکات عارض  ،مراد از خاطر»

، خواه تازه پدید آمده باشد یا آنکه به صورت گرددنفس می
ها را یاد آوردن باشد. پس این نوع فکرها و یادآوردن

خبر بود، به ه از آنها بیزیرا قلب پس از آنک ؛نامند« خواطر»
نمایند و این خواطر همان برانگیزانندۀ اراده و خاطر گذر می

زیرا قصد و اراده برای چیزی پس  ؛هاستها و میلخواست
از حاصل شدن قصد و نیتّ در خاطر است. پس مبدأ و اصل 
افعال، خواطر هستند و خواطر بنا بر اینکه به شرّ و بدی 

شوند. اوّلی وسواس نیکی از هم جدا می خواند یا به خیر ومی
: 13۸4)صدرالدین شیرازی، . «شودو دوّمی الهام نامیده می

پس از خواطر، انگیزه، رغبت و میل در طبع انسان ( »203
شود و پس شود. سپس همتّ و ارادۀ او منبعث میایجاد می

)همان: . «از آن تصمیم و نیتّ که آن را همّ و قصد نامند
ترتیب پس از مرحلة اول که اتصال با ذکر بود، ( بدین2۸3

« فعل»مرحلة دوم که قصد و اراده است و در ادبیات قرآن، 
فعل، در اصل به معنای ایجاد » شود. شود، آغاز مینامیده می

عمل است. در واقع فعل، با لحاظ کردن نسبت عمل به 
اما هرگاه جهت  ،شودفاعل و صدورش از او، فعل نامیده می

. «گویندآن عمل میوع آن در خارج لحاظ شود، بهوق
ای است که ( فعل، مرحله۹/127ج  :1430 )مصطفوی،

انجام ندادن امری جزم انسان عزمش را برای انجام دادن یا 

 . 17-32 صص، 13۹3، بهار 75 مد کاظم، خردنامه صدرا، شمارهمح
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-ا هنوز بروز و عملی از او صادر نشده است. همانکند، اممی

فعل، باطن عمل است که » ،گونه که برزخ، باطن دنیاست
. «باشدساز آن میر عمل اختیاری انسان و زمینهسرچشمة ه

آخرین مرحله، عمل به اعضا » (165و  164: 13۹۸)اخوت، 
( 2۸3: 13۸4)صدرالدین شیرازی، . «و جوارح  است

شود. بدین صورت این ای که رفتار از انسان صادر میمرحله
خواطر »شوند. سه مرحله نیز در تناظر عوالم وجود، واقع می

در تناظر با عالم مثال « فعل»ر تناظر با عالم عقل، د« و ذکر
متناظر با عالم دنیا.« عمل»و 

 

 عوالم وجود عالم ماده )دنیا( عالم مثال )برزخ( عالم عقل )آخرت(

 ساحت ادراک انسان حواس  خیال و وهم )تفکر( لتعق

 ساحت رفتار انسان عمل قصد و اراده )فعل( )ذکر( خواطر

ای ساختار وجودی انسان با هارتباط مؤلفه

 ساختارهای زبانی
ملاصدرا بر این باور است که مدرِک و مدرکَ از یک جنس 

بر این اساس  (32: 13۸4 ،صدرالدین شیرازی. )هستند
ساختار ادبی و محتوای متن در تناسب با خوانندۀ آن 

باشد و در خوانش متن توجه به سنخیت متن با ادراک می
های یتی است. البته تناسب ساختارمخاطب نکته حائز اهم

زبانی با ساختار مخاطب در بلاغت، امری پذیرفته شده و 
موضوع رعایت مقتضای مخاطب بر همین اساس ایجاد 

 های وجودرای روشن شدن تناظر مؤلفهـب شده است.
هر  2مفهوم و 1انسان با ساختارهای زبان، ابتدا منطوق

سپس واژگان  ،شودن میانسان بیا مؤلفه از ساختار وجودی
ساختارهای زبانی متناظر با آن مؤلفه ذکر  مرتبط و

 گردد.می
 

 حواس
های کاربردترین ادراک کنندهعامترین، پر ،حواسِ ظاهری

بشری هستند. این حواس، دریچه همه ادراکات بشر بشمار 
اول نقل  طوری که از معلمبه (۹3: 13۹7)رحیم پور، روند.می
اگر یک حس گم شده « قَدَ حِسّاً، فَقَدَ علماًمن فَ»شودمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)سیوطی،  .منطوق آن است که لفظ در محلّ نطق و گفتار بر آن دلالت کند .1

ای است ه( منطوق آیه یعنی تلفظ ظاهر آیه به تنهایی روزن107: 2، ج137۹
 (432 :137۹کند. )صالح، که ما را به دلالت آیه رهنمون می

ارت است از معنایی که در کلام بیان نشده، ولی با توجه به ساختمان . مفهوم عب2

: 13۹2 )ارسطو، شود.باشد، ضرورتاً یک شناخت با آن گم می
44)  
 

 واژگان
گانه مربوط تمام واژگانی که به نحوی به حواس پنج

واژگان مرتبط با  گیرند. مثلاًدر این بخش قرار می ،هستند
ط به داشتن د: واژگان مربونباشحس بینایی به شرح زیر می

)بَصَر، نَظَر، لقی، رأی، تراءی، لاقی،  و نداشتن حس بینایی
)تَشخَصُ الأبصار، یخطف  ترکیبات مختلف ،زار، عمی...(

)علی  )العین، أبصار(، اختلالات أبصارهم(، ابزارهای حسی
)الناظرین، مُلاقی(، اسم  (، اسم فاعلهأبصارهم غشاو

سایر  ر( و)مشهود(، صفت مشبهه )شهید، بصی مفعول
 .مشتقات

 

 ساختار زبانی
با اینکه مستقیماً مفهوم دیدن و  برخی از ساختارهای زبانی

مخاطب را به نوعی از دیدن یا شنیدن  اما ،شنیدن را ندارند
مخاطب را به دیدن امر  3«واو عطف» کند. مثلاًدلالت می

خواهد که تابع و متبوع را در حکم مورد از او می ، اماکندنمی

ربُّکم ربُّ السماوات و ﴿در آیه  با هم ببیند. مثلاً ،رنظ

شود و موضوع آن نیز در جمله ذکر نشده است. )محمدی، ترکیبی آن فهمیده می
136۸ :6۹ ) 

استا ردر لغت به معنای مایل کردن و در اصطلاح، به معنای هم . عطف3
  ( 1/4۹۹ج :1430کردن تابع و متبوع در اعراب و حکم است. )جامی، 

 علم و ایمان
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ها شود که آسمان( از مخاطب خواسته می56)انبیاءـ﴾الأرض
ربوبیت مجموع ، و زمین را با هم ببیند و بداند پروردگارشان

 «اسلوب تفضیل» ها و زمین رابه عهده دارد. همچنینآسمان
اما لازمه  ،اردکه به طور مستقیم معنای مشاهده یا شنیدن ند

مفاضله دو چیز دیدنی، مشاهده آن دوچیز و لازمه مفاضله 
 دو چیز شنیدنی، گوش دادن آنهاست.

 

 رتفک
ر را تفک، ، دومین مؤلفه ساختار انسان است. ملاصدرارتفک

 داند.ها میها به وسیله دانستهکشف نادانسته و هافهم ارتباط
ضرند نزد او حا انتقال ذهن به صورت اشیائی است که، فکر»

و حاضر برای انتقال به چیزهایی که نزد ا ،و نامش علم است
نتقال ا، مجموع این دو شود و فکرنیستند و جهل نامیده می

ی ملاهادی سبزوار (3: 1363 )صدرالدین شیرازی،. «است
فکر، حرکت به سوی مبادی و از »گوید: نیز در منظومه می

 (۸4 /1 ج :136۹، )سبزواری. «مبادی به سوی مراد است
  

 واژگان
، تمام واژگانی که مربوط به تفکّر در زوایای یک امر

زنی، محاسبه و بررسی آن قبل از رسیدن به گمانه
گیرد. واژگانی گیری قطعی باشد، در این بخش قرار مینتیجه

  . از قبیل فکّر، تفکّر، ظنّ، حسب، قدّر...
 

 ساختار نحوی
ر کننده تفکالهای فعاسلوبترین یکی از مهم« ماستفها»

ر بر کسی پوشیده نگ پرسشگری و تفک. ارتباط تنگاتاست
ر ها را به تفک، انسانخداوند با پرسش ،کریمنیست. در قرآن

 خواند تا از این رهگذر مسیر هدایت را به آنها بنماید.میفرا
راستا های هماسلوب ،( علاوه بر استفهام46: 13۸۸)فیاض، 

فاء »، «فاء نتیجه»مانند:  ،کلام ط اجزایبا کشف ارتبا
تر زیرا پیش ؛ر دانستکنندۀ تفکالتوان فعرا می و... «تفریع

« فاء نتیجه» در هاست.، کشف ارتباطرکه تفک اشاره شد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: 13۸1 )مصباح یزدی، ای مربوط به جزئیات عملی است.. عقل عملی، قوه1

۹6) 
زیرا با عقل به  ؛گویند« حِجی» .زیرا منتخب خداست ؛گویند« لبُّ». عقل را 2

زیرا زیرکی و شناخت و رأی به عقل منتهی  ؛گویند« نُهی» .رسدحجت می

یند رتباط مقدمه و نتیجه را در یک فراا دمخاطب بای
باید به ارتباط فروع و اصول « فاء تفریع»شناسایی کند و در 

 ببرد.ضوع پییک مو
 

 لتعق
ه ادراک اوست. عقل انسان و قل ز ساختارفه اعقل سومین مؤل

شود. در یک نگاه کلیّ به عقل نظری و عملی تقسیم می
تص نفس انسان ه مدرکه مخقو، ملاصدرا عقل نظری را

 1کند.را درک می ها(ها و نیست)هست یداند که امور کلمی
 ( 432 /2ج  :13۸1، )صدرالدین شیرازی

 

 واژگان
در « عقل»ند از: ریشه اواژگان مرتبط با این بخش عبارت

هایی که به معنای همچنین واژه ثلاثی مجرد و باب تفعّل.
اولو » قل در قرآن استعمال شده، از جملهع صاحبان
در این دسته قرار  3«ذی حجر» و 2«اولو النهی»، «الألباب

یات است، لاز آنجایی که عقل، قوّه مدرکه کگیرند. می
ساخته « کلّ، جمیع،...»هایی مانند هایی که با واژهگزاره

راستا با این شوند و به مفهوم کلّیت دلالت دارند، هممی
 مفهوم هستند.

 

 ساختار نحوی
جملات شرطیه که با ترکیب جمله شرط و جواب شرط، 

کننده عقل کنند، فعالهای کلیّ را بیان میقوانین و گزاره

جعَل لَه مَن یَتَّقِ الله یَ﴿عنوان مثال در آیه هستند. به 

گردد که یک گزاره کلی بیان می، (2)طلاق ـ ﴾مَخرَجاً
او  هرکس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای

 ( 231/24: 1373)مکارم،  کند.فراهم می
پردازند نیز بیانگر جملاتی که به مفهوم علّیت می

قَالَ فاخرُج مِنها فَإنَّک ﴿انند آیه های کلیّ هستند. مگزاره

ها یا از صفوف فرشتگان( )از بهشت یا از آسمان از آن ﴾رجَیمٌ
 : )همان شده درگاه مایی.بیرون رو که تو رجیم و رانده

 (61۹: 12۸7)ابوالبقاء،  شود.می
ت تشخیص زیرا به بازداشتن و منع کردن و قدر ؛معنای عقل است . حجر به3

)ابن سیده، . (5حِجْرٍ )فجرـ کند. مانند: هَلْ فِی ذلِکَ قَسَمٌ لذِِیدلالت می
1421 :6۸/3) 
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هر کس رجیم باشد، باید از  توان گفت:( در واقع می70/11
لام »عالم قدس بیرون برود. مفهوم علیّت با اداتی همچون 

 د. شوبیان می« فاء تعلیل، لأنَّ و.. ،1یل، فاء سببتعل
 

 علم و ایمان
گاه بخش ادراکی انسان است و پذیرش علم، ذخیره «علم»
 شود.نامیده می« ایمان»
 

 واژگان
لبی و سواژگانی که انواع و مراتب علم و ایمان را به شکل 

 مانند: ند.هست به این بخش مربوط ،کنندایجابی بیان می
 .«أدری، فقه، جهل، سفه، آمن، یقین،...علم، »

 

 ساختارهای نحوی
، حرف اضراب «لکن»، حرف استدراک «کلّا»حرف ردع 

که برای اصلاح یا تکمیل دانش مخاطب استفاده « بل»
 شوند.می

 

 هتوج
و  شودنامیده می« ذکر»ات قرآن ـدر ادبی« هتوجـ»

 ترین مؤلّفه ساختار وجود انسان است.محوری
 

 واژگان
است که منشأ آن « ذکر»ترین واژه در این بخش لیدیک

ممکن است درونی یا بیرونی )عوامل غیبی یا ظاهری( 
أ ـکه منش« ، وسوسه4، الهام3وحی»همچنین واژگان 2باشد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ست اچیزی « علت»در فقه دو مفهوم متفاوت هستند. « سبب»و « علت. »1

( و 277/10: 141۹)حسینی عاملی،  شود.که فعل به آن نسبت داده می
چیزی است که عدمش موجب عدم حادثه است، ولی از وجود آن « سبب»

ر نحو این موارد داما  ،(22/2 :)موسوی بجنوردی یابدالزاماً حادثه تحقق نمی
اء شود و وجه تمایز این دو، مقدّم یا مؤخّر بودن علت به نسبت فلحاظ نمی

فاء را فاء سبب  ،بعد آن باشدبه نحوی که هر گاه ماقبل فاء، سبب ما ؛باشدمی
  گویند. به آن فاء تعلیل می ،مابعد فاء، علت ماقبل آن باشد نامند و هرگاهمی

آیاتی که ذکر به  الف( :اند. آیاتی که واژه ذکر در آنها آمده است دو دسته2
آیاتی  ب( .است معنای لغوی خود یعنی یادکردن و به یاد آوردن به کار رفته

 (143 :13۹2بر مفهوم یا مصداق خاص دارد. )مروتی،  که ذکر دلالت

رونی منشأ بی که عموماً« بشارت و انذار»ی دارند و ـغیب
ب هستند. ـه مخاطـد و محرّک توجـغیر غیبی دارن

دم فعال ـه عـه بـک 5«تـان و غفلـنسی» ی مانندـواژگان
شوند، نیز در این بخش بررسی بودن ذکر مربوط می

 شوند.می
  

 ساختارهای نحوی
، حصر، إنَّ»تأکید توجه ، «ندا، استغاثه»برانگیختن توجه 

 «.قسم، قد بر سر ماضی، لام تأکید
 

 فعل
از ایجاد  یند انجام کارادر ساختار انسان به معنای فر« فعل»

کار  یند شروعاگرایش و طلب تا تصمیم و قصد و اراده و فر
 :13۹6)اخوت،  تا تثبیت آن به صورت صفت و شاکله است.

32) 
 

 واژگان و ساختار نحوی
توجه به معنای متن(، در این بخش قرار )با «فعََل»مشتقات 

 گیرند. می
 از« عمل»مربوط به مقدمات « فعِل»از آنجایی که 
باشد، واژگانی مانند: قصد و اراده می جمله طلب، تصمیم،

 که مربوط به طلب امری با« لیت، لعلّ، عسی، حری..»
و قصد  ای که بر نیتّرویکرد امیدوارانه هستند و هر واژه

این بخش  ، در«أراد، قصد، عزم...»متکلم دلالت کند، مانند: 
  گیرد.قرار می

 

 

. وحی در لسان شریعت به این معنی است که خداوند آنچه را اراده تعلیم 3
کند، اما در خفا و پنهانی که خارج از اش اعلام مینموده به بندگان برگزیده

 (1/56 : ج1۹43عادات بشر است. )زرقانی، 

ایی در نفس، اعم از اینکه القای الهی باشد . الهام عبارت است از القای معن4
: 13۸۸زاده، یا غیر الهی و معنا و محتوای القاشده خیر باشد یا شر. )حسین

62) 
تواند بعد از فراموشی باشد که در این صورت در مقابل . ذکر و یادآوری می5

شود. نسیان یعنی اینکه صورت علم به طور کلی از ذهن نسیان استعمال می
دانم و ذکر ییعنی ندانم که م ؛اما غفلت یعنی نداشتن علم به علم ،شودزایل 

  (1/511 ج: 137۸دانم. )طباطبایی، در مقابل غفلت یعنی بدانم که می
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 عمل

 واژگان و ساختار نحوی
های مذکور در موارد نهی ـ غیر از فعل های امر وتمام فعل

 گیرند. فوق ـ در این بخش قرار می

  

های اسرائیل براساس مؤلفهمقتضای حال بنی

 ساختار وجودی انسان
ز منظر ، به بررسی ساختار زبانی و ادبی آیات ادر این بخش

تا نقش  شودهای ساختار وجودی انسان پرداخته میمؤلفه
شن سازی عناصر وجود انسان روعالهر ساختار ادبی در ف

 د.شو

 

 حواس
های پی طفبا استفاده از ع، ها. تقویت با هم دیدن مؤلفه1

 در پی: 

 لا﴿، (6۸)بقرۀ ـ 1﴾لا بِکرٌْ وَ فارِضٌ لا بَقَرۀٌَ إِنَّها﴿*

 .(71)بقرۀ ـ ﴾لا تَسْقیِ الْحَرْثَ وَ الْأرَْضَ تُثِیرُ ذلَُولٌ

ی ب می شود و به جامخاط، باعث توسعة دید واو عطف
 دهد؛ به طوریای او را به نگاه خطی دلالت مینگاه نقطه

 ؛شودکه غرض مخاطب با جمع بین چند مؤلفه محقق می
ن مدّ یعنی همزمان باید دو مؤلفة پیر نبودن و جوان نبود

شود. افه مینظر قرار بگیرد. در آیه بعد نیز دو مؤلفة دیگر اض
ه زراعت ه زمین را شخم بزند، ناینکه قربانی نه رام باشد ک

وه بر را آبیاری کند. برقرار کردن جمع بین چند مؤلفه علا
 کند.عدی میتوسعة میدان دید او، نگاهش را چند بُ

 یه دید: . تقویت حس بینایی با  استفاده از تغییر زاو2 

اءُ فاقعٌِ لَوْنُها تَسُرُّ قالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّها بقََرَۀٌ صفَرْ﴿*

 . (6۹ـ )بقرۀ ﴾النَّاظِرِینَ
کند علاوه بر بالا بردن این بیان به مخاطب کمک می

سایر  دقت خود در نگاه کردن بتواند یک موضوع را از منظر
 کند. بینندگان مشاهده

  دد:نگری با استفاده از صفات متع. تقویت حس جزئی3
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)فراهیدی،  ست که پیر نباشد.ا در کلام خداوند به معنای این لا فارِضٌ .1

 (2۹ /7ج  : 1364

، (6۹)بقرۀ ـ ﴾نَالنَّاظِرِی تَسُرُّ لَوْنُها فاقعٌِ صَفْراءُ بَقَرَۀٌ﴿*
های متعدد غرض تـاده از صفـا استفـال بـدر این مث

بودن  2، فاقعشود. صفراء بودن گاونگری دنبال میجزئی
. البته زمخشری با صفراء، تسرّ الناظرین بودن آن رنگ

های مکررشان در اشتباه دانستن اصرار بنی اسرائیل و سؤال
کند که: اظهار میهای متعدد گاو قربانی چنین دانستن وصف

شوم است. سپس از قول  ،جوواین نوع تفحصّ و جست»
ترین گاوی را اسرائیل کمگوید: اگر بنیخدا می رسول

اما آنها  ،کردبرایشان کفایت می ،بریدندآوردند و سر میمی
. «سخت گرفتند و خداوند نیز بر آنان سخت گرفت

 (151 /1 ج :1407)زمخشری، 
ای با استفاده ی در مشاهده مقایسه. تقویت حس بینای4

  .«فضّل، یفضّل»و کاربست فعل « افعل تفضیل»از 

 (54ـ رۀبق) ﴾خَیْرٌ لَکُمْ عِنْدَ بارِئِکُمْ ذلِکُمْ﴿*
ای را کاربست افعل تفضیل، امکان مشاهده مقایسه

با مشاهدۀ  ،تواندیکه مخاطب م طوریکند؛ بهفراهم می
تری دست یابد. در این یقبه انتخاب دق، های دیگرگزینه

این امکان را برای مخاطب « خیر»آیه، صفت تفصیلی 
مقایسه  کند که زندگی مشرکانه را با مرگ مؤمنانهفراهم می

درک  برتری این مرگ را نزد خداوند ،کند تا از این طریق
  کند.

فَضَّلَکُمْ عَلَى  هُوَ وَ إلِهاً أَبغِْیکُمْ اللَّهِ غَیْرَ أَ قالَ﴿*

 .(140ـ اعراف) ﴾عالمَِینَالْ
و با کاربست فعل  بدون استفاده از افعل تفضیلگاهی 

شود و برتری ای فراهم میفضای مشاهده مقایسه« فضّل»
فضل بیشتر به »گردد. چیزی نسبت به چیز دیگری بیان می

 شود.رود و در سه مورد استعمال میمعنای افزودن به کار می
که دو تای  نوع و شخصیت، فضل و برتری از نظر جنس

اما سومی  ،اول ذاتی است و راهی برای اکتساب آن نیست
، )راغب. «عارضی است و امکان اکتساب آن وجود دارد

 ؛باشداسرائیل از نوع سوم می( که برتری بنی63۹: 1374
اسرائیل به طور مطلق نبوده است تا بر تفضیل بنی»زیرا 

  (125۹ /3 ج :1404 ری،. فاقع، به معنای شدت رنگ زرد است. )جوه2
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ه برتری آنها در آیاتی بوده امت پیامبر خاتم برتر باشند، بلک
 ( 41 /5: 1436آلوسی، «)که بر ایشان عرضه شده است.

 

 تفکّر
  سازی تفکّر با استفاده از اسلوب استفهام:ال. فع1
استفهام یعنی طلب فهم کردن و طلب کردن حصول »

دم عصورتی در ذهن. این صورت مطلوب یا در مورد وقوع و 
قی آن استفهام تصدی وقوع نسبتی بین دو چیز است که به

گویند یا صورت مطلوب، وقوع و عدم وقوع نیست، بلکه می
ه امر دیگری از موضوع و محمول و حال و جز اینهاست ک

 (2۸4: 1372، تفتازانی«)شود.استفهام تصوری نامیده می

ۀ بقر) ﴾بِالَّذیِ هُوَ خَیْرٌ أَ تَسْتَبْدلُِونَ الَّذیِ هُوَ أَدْنى﴿

 ﴾وَ فَضَّلَکُمْ عَلىَ الْعالَمِینَهُاللَّهِ أَبغِْیکُمْ إلِهاً وَ  أَ غَیْرَ﴿(، 61ـ

أَ لَمْ ﴿(، 150ـ اعراف) ﴾أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُمْ﴿(، 140ـ اعراف)

 أَ فَطالَ عَلَیْکُمُ العَْهْدُ﴿(، ۸6ـ طه) ﴾یعَِدکُْمْ رَبُّکُمْ وَعْداً حَسَناً

لِمَ ﴿(، ۸6ـ طه) ﴾نْ رَبِّکُمْ غَضبٌَ مِأَمْ أَرَدتُْمْ أَنْ یَحِلَّ عَلَیْکُمْ

 .(5ـ صف) ﴾اللَّهِ إلَِیْکُمْ تُؤْذوُنَنِی وَ قَدْ تَعْلمَُونَ أَنِّی رَسُولُ
هایی که با همزه استفهام مذکور، استفهام از میان شش

استفهام  ﴾لِمَ تُؤْذُونَنیِ﴿ هستند، تصدیقی است و تنها آیة
سازی قوه مربوط به فعال قیباشد. استفهام تصدیتصوری می

وری ، ولی استفهام تصاستای وهم و اصلاح فهم گزاره
باشد. کثرت استعمال استفهام برای تقویت قوۀ خیال می

فهم  یتصدیقی، بیانگر نیاز مخاطب در اصلاح و ارتقا
 ای است.گزاره

 

 تعقل

فاء ». تقویت تعقل با استفاده از اسلوب علیت و کاربست 1
  1:«سبب

وا فـَتُوبُ العِْجْلَ بِاتِّخاذکُِمُ أَنْفُسَکُمْ ظَلمَْتُمْ إِنَّکُمْ قَوْمِ یا﴿*

 .(54ـ بقرۀ) ﴾بارِئِکُمْ إلِى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاطفه، رابطه، زائده. فاء عاطفه سه دلالت  :کننده سه معناست. فاء افاده1

ترتیب، تعقیب و سببیت دارد. در واقع فاء سببیه فاء عاطفه ای است که نشانگر 
رود که در جایی به کار می سببیت بین معطوف و معطوف علیه است و غالباً

 (163و162و1/161 ج :1410ن هشام، )اب عطف جمله یا صفت باشد.

اسرائیل مأمور به توبه شدند و سبب این در این آیه بنی
ن پرستی ذکر شده است. به دلیل مقدم شد، گوسالهتوبه

نطوق م شود.نامیده می« فاء سبب»این فاء  ،سبب بر مسببّ
ای » ست از:ا بارتع ،اسرائیل استاین آیه که خطاب به بنی

ی تردید بقوم من! شما به سوی آفریدگارتان توبه کنید؛ زیرا 
که  از آنجایی .«پرستی بر خود ظلم کردیدشما با گوساله

 ،شودمخاطب قرآن محدود به گروه و دوره خاصی نمی
 قرآن عبارتقابل استنتاج( برای مخاطب عام  مفهوم )گزاره

)و  پرستیهر کس مانند بنی اسرائیل با گوساله»ست از: ا
ش باید به سوی آفریدگار ،امثال آن( به خودش ظلم کند

کلیت،  ، به دلیل دربرداشتن مفهومکه این گزاره« توبه کند
 متناسب و متناظر با قوۀ مدرکة کلیات )عقل( است.

بست . تقویت تعقل با استفاده از اسلوب علیت و کار2
  :«فاء علتّ»

)مائدۀ  ﴾لِبُوا خاسِرِینَأَدْبارکُِمْ فـَتَنْقَ و لا تَرْتَدُّوا عَلى﴿
 (.21ـ

یعنی جملة بعد از ؛ 2باشد، فاء تعلیل میفاء در این آیه
. منطوق این آیه که خطاب است، علتّ جمله قبل از فاء فاء

تان به وضع گذشته»ست از: ا عبارت ،اسرائیل استبه بنی
تان زیرا در صورت بازگشت به وضع گذشته ؛گردیدبازن
و مفهوم آیه که خطاب به مخاطب عام « کار خواهید شدزیان

شان کسانی که سیر زندگی» ست از:ا عبارت ،قرآن است
اسرائیل است، مراقب باشند به اشتباهات گذشته شبیه بنی

اش زیرا هر کس به اشتباهات گذشته ؛شان بازنگردند
این گزاره نیز به دلیل  .«شد کار خواهدزیان برگردد،

دربرداشتن مفهوم کلیت، متناسب و متناظر با عقل که قوۀ 
 باشد.  مدرکه کلیات است، می

 :هتقویت عقلانیت با استفاده از اسلوب إن شرطی .3

إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَیْهِ تَوَکَّلُوا  قَوْمِ یا مُوسى قالَ وَ﴿

إِنْ تَکْفُروُا  مُوسى قالَ وَ﴿(، ۸4)یونس ـ﴾نْتُمْ مُسْلمِِینإِنْ کُ

)ابراهیم 3﴾أَنْتُمْ وَ مَنْ فیِ الْأرَْضِ جمَِیعاً فَإِنَّ اللَّهَ لغََنیٌِّ حَمِیدٌ
 .(۸ ـ

. فاء تعلیل حرفی است به معنای لاجل و مبنی بر فتح است و محلی از  2
 (47۸ :1۹۸3)یعقوب، امیل بدیع،  اعراب ندارد.

. علت اینکه فرمود او غنی است، این است که غنای او ذاتی است و از کفر کسی 3
این است که افعال خدا از هر شود و جهت اینکه فرمود او حمید است، متضرر نمی
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کردن  إن شرطیه با ایجاد ارتباط بین دو جمله و معلقّ
 ، یک رابطه علیّ معلولیتحقق جواب شرط به جمله شرط

ت وجوب توکّل، ایمان در آیة اول علّ آورد. مثلاًود میبه وج
 حمید بودن بیان شده و در آیة دوم علتّ غنی و اسلام

 خداوند، بی اثر بودن کفر خلایق بیان شده است.
 

 علم و ایمان
کلَاَّ إِنَّ مَعِی ﴿: کلَاَّ. اصلاح علم مخاطب با استفاده از واژه 1

شود بیان می ن آیه در شرایطیای .(62)شعراءـ﴾رَبِّی سَیَهْدِین
اسرائیل که فرعونیان به سرعت در حال نزدیک شدن به بنی

بینند و اسرائیل خود را در چنگال فرعونیان میهستند و بنی

دهند. حضرت موسی)ع( با سر می ﴾إنّا لمَُدرِکون﴿ ندای
ا رد کلام غیر عالمانه آنها ر« کلَاَّ»کاربست حرف ردع 

روردگارم همراه من است و پد: بی تردید فرمایکند و میمی
 مرا هدایت خواهد کرد.

 

 ذکر و توجّه
 «.اذکروا». دعوت به توجه با کاربست فعل 1

روُا نعِْمتََ اللَّهِ اذْکُ قَوْمِ یا لِقَوْمِهِ مُوسى قالَ إِذْ وَ﴿*

 ىمُوس قالَ إِذْ وَ﴿ (،20دۀ ـ)مائ﴾..عَلَیْکُمْ إِذْ جعََلَ فِیکُمْ أَنْبِیاءَ

 ﴾.. إذِْ أنَْجاکُمْ مِنْ آلِ فِرعَْوْنَاذْکُروُا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ لِقَوْمِهِ

 (. 6)ابراهیم ـ
ار رفته به ک« إذ»به همراه « اذکروا»در این موارد فعل 

قع از است که به یادآوری حوادث گذشته دلالت دارد. در وا
شان ههای گذشتشود که به نعمتاسرائیل خواسته میبنی

ای همعرفت یپایه ارتقا ،توجه داشته باشند تا این توجه
 بعدی در خداشناسی و تقویت ایمانشان باشد.

هُ یَقُولُ إِنَّ قالَ﴿«: إنَّ». تأکید توجه با کاربست حرف 2

إِنَّهُ یَقُولُ  قالَ﴿، (6۸ـ ه)بقر ﴾إِنَّها بَقَرۀٌَ لا فارِضٌ وَ لا بِکْرٌ

 لا نَّهُ یَقُولُ إِنَّها بقََرَۀٌإِ قالَ﴿، (6۹ـ ه)بقر ﴾.. إِنَّها بَقَرَۀٌ صَفْراءُ

 .(71ـ ه)بقر ﴾..ذلَُولٌ تُثِیرُ الْأرَْضَ

در  «إنّ»در این سه آیه، علاوه بر استعمال حرف تأکید 
استفاده « إنّ»اول کلام، در ابتدای نقل قول نیز از حرف 

این تأکیدها، نشانگر این مطلب است که  شده است.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (30 /12: 137۸تواند جمالش را پنهان کند.)طباطبایی، جهت زیباست وکسی نمی

رائیل علاوه بر تردید در صحت محتوای کلام اسبنی
 موسی)ع(، در وحیانی بودن آن نیز تردید داشتند. حضرت

)بقرۀ ﴾وَ التَّوَّابُ الرَّحِیمإِنَّهُ هُ…إِنَّکُمْ ظَلمَْتُمْ أَنْفُسَکُمْ ﴿

رْضَ إِنَّ الْأَ﴿ ،(61)بقرۀ ـ﴾فَإِنَّ لَکُمْ ما سَألَْتُمْ..﴿، (54ـ

(، 13۸)اعراف ـ﴾ونَإِنَّکُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُ﴿ (،12۸)اعراف ـ﴾لِلَّهِ

ی إِنَّ مَعیِ رَبِّ کلَاَّ قالَ﴿، (۸)ابراهیم ـ ﴾فَإِنَّ اللَّهَ لغََنیٌِّ حَمِیدٌ﴿

 .(5)صف ـ﴾لَیْکُمْإِأَنِّی رَسُولُ اللَّهِ  ﴿، (62)شعراءـ﴾سَیَهْدِین
سایر تأکیدهای مذکور در بیان صفات و معرفی 

باشد. معرفی مؤکّد خداوند به وجه می ، قوم، پیامبرخداوند
و به  ، مالک زمین بودن، غنیّ حمید بودنتوّاب رحیم بودن

رفی وجه ربوبیت. بنی اسرائیل نیز به وجه ظلم و جهل مع
شوند و خود پیامبر به وجه رسالتی که از جانب مؤکّد می

 باشد. خداوند می
لا » و« إنّما». تأکید توجه با استفاده از اسلوب حصر 3

ءٍ یْ إِلهَ إِلاَّ هُوَ وسَِعَ کُلَّ شَإِنَّما إلِهُکُمُ اللَّهُ الَّذیِ لا﴿«: إلِاَّو 

 .(۹۸)طه ـ﴾عِلْماً
های بلاغی یکی از ابزارهای تأکید، استفاده از روش

« رحص» (315 :13۸2)ربانی،  مانند ادات قصر و حصر است.
در اصطلاح  اهل ادب، تخصیص چیزی به چیزی به 

ی ای مخصوص است و یا اثبات یکی برای دیگری و نفشیوه
باشد، در نتیجه جمله قصر در جایگاه دو جمله آن از غیر می

یان ( در این آیه ابتدا ب1۹ :13۹4)خطیب قزوینی،  است.
است، سپس به صورت عام « الله»کند که اله شما فقط می
ر فرماید: هیچ الهی جز او وجود ندارد و اله بودن منحصمی

 در اوست.
تحریک  استفاده از اسلوب ندا و. برانگیختن توجّه با 4

 ﴾یا قَوْمِ﴿«: یاء متکلم»عواطف با استفاده از کسره عوض از 
(، )طه ۸4)یونس ـ(، 21(، )مائدۀ ـ20(، )مائدۀ ـ54ۀ ـبقر)
غیر  اگر مضاف به یاء، اسم صحیح الآخر،»( 5(، )صف ـ۸6ـ

شود و ییاء متکلم حذف ماز أب و أم، باشد، در اکثر مواقع 
 (516: 13۹1، )غلایینی. «شودبه کسره قبل از آن اکتفا می

  .«بئس». بر انگیختن توجّه با کاربست فعل ذم 5

 ﴾ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُمْبِئْسَما خَلَفْتمُُونیِ مِنْ بعَْدیِ أَ قالَ﴿*

 .(150)اعراف ـ
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مذمت استفاده  بئس فعل غیرمتصرفی است که برای
 فاعل اسم مخصوص به ذم محذوف و»ی شود. در این آیه م

باشد. بیانگر آن می« ما خلفتمونی» مستتر است و عبارت
 «تکمبئس خلافة خلفتمونیها خلاف»تقدیر جمله چنین است: 

دو قول « ما»( در مورد نقش 347 /3ج : 1414)سمین، 
ه را نکر زمخشری و بسیاری از متأخران آن»وجود دارد، 

ه آن کولی سیبویه و ابن خروف معتقدند  ،دانندیموصوفه م
ی، )سیوط. «فاعل است و معرفه ناقصه یا معرفه تامه است

13۸1 :36) 
 

 فعل
ل بیانگر اختلال در باطن عم« إفعل».کاربست فعل امر1

 یعنی قصد و نیت بنی اسرائیل است. 

به تفاوت  توجه (6۸ـ بقره) ﴾فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ ﴿*
رگاه هفعل »زیرا  ؛، حائز اهمیت است«إعملوا»با « إفعلوا»

و  شودفعل نامیده می ،از جهت نسبتش به فاعل لحاظ شود
به آن عمل  ،هر گاه جهت وقوع آن در خارج لحاظ شود

فعل، » ( در واقع127 /۹ج  :1430،)مصطفوی. «گویندمی
. «ارددلالت بر تأثیر فاعل د ،مادامی که تأثیرگذار باشد

 (444/ 5 ج :1375، )طریحی

فاء فصیحه است و این  ﴾فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ﴿فاء در »
قی کلام هم باعث قطع عذر و بهانه است هم در خود تشوی

 (534 /1ج  :1420 ،)ابن عاشور. «برای امتثال امر دارد
برای ایجاد امید و تقویت « عسی». کاربست فعل 2

 روحیه: 

 وَ یَسْتَخْلِفَکُمْ فِی لِکَ عَدوَُّکُمْرَبُّکُمْ أَنْ یُهْ عَسى قالَ﴿

 .(12۹)اعراف ـ ﴾..الْأرَْضِ
مری عسی برای امید در امری خوشایند و نگرانی از ا»

 ،آبادی)فیروز .«شودناخوشایند و در شک و یقین استفاده می
ین نشان از امیدبخشی ا ،که سیاق آیه (407 /4 ج :1435

أکید تنقطه امیدبخش  در این آیه بر دو« عسی»کلام دارد. 
لیفه یکی هلاکت دشمن و دوم رسیدن به مقام خ :کندمی

 اللهی.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .13۹3ادقی فدکی، سید جعفر، صیوسفی مقدم، محمدصادق و : .ج.. ر 1

 عمل
 است.سازی بخش عمل تمام اوامر و نواهی، مربوط به فعال

اهْبِطُوا ﴿، (54ۀ ـبقر) ﴾بارِئِکُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ فَتُوبُوا إلِى﴿

قَدَّسَةَ الَّتیِ کَتبََ اللَّهُ ادخُْلُوا الْأرَْضَ المُْ﴿ (،61ۀ ـبقر) ﴾مِصْراً

اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ ﴿، (21ۀ ـمائد) ﴾أَدْبارکُِمْ لَکُمْ و لا تَرْتَدُّوا عَلى

 .(۸4ـ یونس) ﴾تَوَکَّلُوا فَعَلَیْهِ﴿، (12۸)اعراف ـ ﴾وَ اصْبِروُا
اوامر و نواهی به دو دسته جوارحی و جوانحی قابل 

خش، ارتداد است که مربوط تنها نهی در این ب 1تقسیم است.
 به افعال جوانحی و قلبی است.

نت از خدا، : ذکر، توکل، استعاند ازااوامر جوانحی عبارت 
نجام صبر، توبه و فعل. اوامر جوارحی که با اعضای بدن ا

هر و داخل شدن به ند از: هبوط در شاشود نیز عبارتمی
 سرزمین مقدس. 

 

 گیریهیجبحث و نت

ی ، به عنوان محور اصلحال با مقتضای مطابقت کلام .1
تعریف بلاغت است. رعایت مقتضای حال مخاطب یکی از 

های مبحث مقتضای حال محسوب ترین بخشمهم
شناسی یا شود. مقدمة ورود به این مبحث، انسانمی

اه بر اساس دستگد بایشناسی است. این شناخت مخاطب
لم ا غرض متکمعرفتی متکلم در حوزه انسان صورت بگیرد ت

 از کلام به طور صحیحی فهم شود.
ات شناسی صدرایی برگرفته از قرآن و روایانسان .2

است و برای تحلیل مقتضای حال مخاطب در کلام وحی 
 تناسب دارد.

طب در وجود ارتباط بین ساختار کلام با ساختار مخا .3
ندی بشده است. تقسیمعلم بلاغت، امری بدیهی و پذیرفته

 الذهن، مردد و منکر و کاربست عناصره خالیمخاطب ب
زبانی مخصوص به هر مخاطب، دالّ بر این مطلب است. 

ک ملاصدرا نیز بر این باور است که بین مدرکِ و مدرَ
 سنخیت وجود دارد و آنها از یک جنس هستند. 

شناسی صدرایی، دامنه های انسانتوجه به مؤلفه .4
ای را ه چندمؤلفهشناسی را وسعت بخشیده، نگامخاطب
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دست آوردن نتایج ه و در برده ای کمؤلفهجایگزین نگاه تک
 کند.میتر به پژوهشگر کمک دقیق

شود منحصر دیدن مخاطب در علم و توجه باعث می .5
که تنها اسالیب تأکید مورد توجه قرار گیرد و دلالت معنایی 

 برای سایر عناصر زبانی درنظر گرفته نشود. 
، ناظر ساختار زبانی با ساختار وجودی انسانتحلیل مت .6

پژوهش را از فضای آماری محض که فقط به شمارش 
کند، خارج کرده و ادوات شرط یا حروف عطف و...بسنده می

با ارائه تحلیل و کشف دلالت معنایی عناصر زبانی، پژوهش 
 دهد.  را به سوی نتایج کاربردی سوق می

 

 منابع

 .قرآن کریم
المحکم و المحیط (. 1421لی بن اسماعیل )ابن سیده، ع
 .ه. بیروت: دار الکتب العلمیالأعظم

. بیروت:  التحریر و التنویر(. 1420طاهر )ابن عاشور، محمد
 التاریخ العربی. همؤسس

مغنی اللبیب عن کتب (. 1410ابن هشام، عبدالله بن یوسف )
 الله مرعشی.. قم: کتابخانه عمومی آیتالأعاریب

الکلیات معجم فی  .(12۸7، ایوب بن موسی )ابوالبقاء
 .ه. مصر: العامریهالمصطلحات و الفروق اللغو

تحلیل جایگاه کلام در ساختار (. 1400اخوت، احمدرضا )
 . تهران: نشر قرآن و اهل بیت نبوت)ع(.انسان

. تبیین عناصر ساختار وجودی انسان(. 13۹۸ـ )ـــــــــــ
 تهران: قرآن و اهل بیت نبوت)ع(.

. تهران: قرآن فعل در ساختار انسان(.  13۹6) ــــــــــــ
 و اهل بیت نبوت)ع(

الدین خراسانی. . ترجمه: شرفمتافیزیک(. 13۹2ارسطو )
 .تهران: حکمت

. بیروت: المعانیروح(. 1436الوسی بغدادی، محمود )
 دارالفکر.

 . قم: دارالفکر.مختصر المعانی(. 13۸3تفتازانی، مسعود )
شرح:  .(مطوّل )مفصل شرح مطول(. 1372ـــ )ــــــــ

 حمیدالدین حجت خراسانی. قم: حاذق.
. بیروت: البیان و التبیین(. 1375وعثمان )ـظ، ابـجاح

 دارالفکر.

شرح ملاجامی الفوائد الضیائیه . (1430جامی، عبدالرحمن )
. بیروت: دارالاحیاء التراث النحو علی متن الکافیه فی

 العربی.
ه و صحاح تاج اللغ(. 1404حماد )عیل بن جوهری، اسما

 . بیروت: دارالعلم للملایین.العربیه
. قم: مؤسسه نشر تحف العقول(. 1363)ه حرانی، ابن شعب

 اسلامی. جامعه مدرسین قم.
شناسی وحی و الهام در مفهوم»(. 13۸۸زاده، محمد )حسین

ـ 45 ، صص(2)2، قرآن شناخت «.لغت، قرآن و روایات
65. 

فی شرح  همفتاح الکرام(. 141۹، سیدجواد )املیحسینی ع
 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.مهقواعد العلّا
الایضاح فی (.  13۹4)بن عبدالرحمن ، محمدخطیب قزوینی

  . دانشگاه کردستان.البلاغهعلوم
. مفردات الفاظ القرآن الکریم(. 1374راغب اصفهانی )

 القلم. ردمشق: دا
بندی وجودی رتبه جمال» .(13۹7)و احمدی  فروغ پور،رحیم

خردنامه  «.متعالیه ظاهری بر مبنای حکمت حواس
 .106ـ ۹3 صص (،3)23، صدرا

 «.های تأکید در قرآنگونه» (.13۸2) دحسنـربانی، محم
ـ 2۹6 صص (،36)۹، های قرآنیژوهشـفصلنامه پ

321. 
مناهل العرفان فی علوم (. 1۹43زرقانی، محمدعبدالعظیم )

 عیسی البابی الحلبی. ه. قاهره: مطبعالقرآن
الکشاف عن حقائق غوامض (. 1407، محمود )زمخشرى

 بیروت: دار الکتاب العربی. .التنزیل
ران: ـ. تههـرح منظومـش(. 136۹ادی )ـزواری، ملاهـسب

 ناب.
. بیروت: دار الکتب مفتاح العلوم(. 1365ابویعقوب ) ،سکاکی

 .هالعلمی
الدر المصون فی علوم (. 1414) فن یوسسمین، احمد ب

 .هدار الکتب العلمی. بیروت: الکتاب المکنون
. الإتقان فی علوم القرآن(.  13۸0الدین )سیوطی، جلال

 بیروت: المکتبه العربیه.
. ترجمه مباحثی در علوم قرآن(.  137۹صالح، صبحی )

 فشارکی. تهران: نشر احسان.محمدعلی لسانی
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یح. . تصحتفسیر القرآن الکریم. (13۸۹صدرالدین شیرازی )
 تدقیق و مقدمه محسن پیشوایی. تهران: بنیاد حکمت

 اسلامی صدرا.
 هار العقلیفی الاسف هالمتعالی هالحکم(.  1۹۸1ــ )ـــــــــــ

 . بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.عهالارب
ج فی مناه هالشواهد الربوبی(. 1417)ــ ـــــــــــــ
 سیدجلال آشتیانی. مشهد: المرکز. تصحیح کیهالسلو

 الجامعی للنشر.
ران: ـ. تههـات المشرقیـاللمع(.  1362)ــ ـــــــــــــ

 آگاه. 
ف سید . به اشراالمبدأ و المعاد(. 13۸1)ــ ـــــــــــــ

 راتهران: بنیاد حکمت اسلامی صد ای.محمد خامنه
ای مفاتیح الغیب )کلید رازه(. 13۸4)ــ ـــــــــــــ

وی. تهران: ـد خواجـق: محمـه و تعلیـترجم آن(.قر
 مولی.

(. 1410) موسی، حسین یوسف صعیدی، عبدالفتاح و
لام ـب الاعـم: مکتـ. قهـه اللغـاح فی فقـالافص

 الاسلامی.
 .انترجمه تفسیر المیز. (137۸حسین )محمدطباطبایى، سید

قم: دفتر . سیدمحمدباقر موسوى همدانى مترجم:
  مدرسین حوزه علمیه قم. ةمى جامعانتشارات اسلا

شر . قم: مؤسسه نالحکمه هنهای(. 13۸2)ــ ـــــــــــ
ای قم. مرکز تحقیقات رایانه مدرسین اسلامی. جامعه
 قائمیه اصفهان.
 هبمکت . تهران:مجمع البحرین(. 1375) طریحی، فخرالدین

 .هالمرتضوی
یروت: ب. اللغه الفروق فی(. 1400عسکری، حسن بن عبدالله )

 . هدارالآفاق الجدید
شناختی ایمان تحلیل درون» (.13۹3) دکاظمـمحم، علوی

 ـ17صص  (، 75) خردنامه صدرا،. «در تفسیر ملاصدرا
32. 

ان:  . تهرجامع الدروس العربیهش(. 13۹1) ، مصطفیغلایینی
 مؤسسه الصادق.

 . قم: دارالهجره.العین(.  1364، احمد )فراهیدی
. مبانی استنباط حقوق اسلامی(. 136۸) محمدی، ابوالحسن

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
پرسشگری راهبردی هویت »(. 13۸۸) فیاض، ایراندخت

 ،فصلنامه تعلیم و تربیت. «پایدار دینی در قرآن کریم
 .۹۸شماره 

. یطالقاموس المح(.  1415) فیروزآبادی، محمد بن یعقوب
 بیروت: دار الکتب العلمیه.

 . تحقیق:فلسفه اخلاق(.  13۸1ی، محمدتقی )مصباح یزد
 الملل.احمد حسین شریفی. تهران: بین

ژه معناشناسی وا»(. 13۹2مروتی، سهراب و ساکی، سارا )
صص (، 17، )های قرآنیآموزه «.ذکر در قرآن کریم

 .154ـ 135
 التحقیق فی کلمات القرآن(. 1430مصطفوی، حسن )

 آثار علامه مرکز نشر وت:الکتب العلمیه. بیرر. داالکریم
 مصطفوی.

. قم: دفتر تفسیر نمونه.  (1373شیرازی، ناصر )مکارم
 مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.

. تهران: هیهالقواعد الفق(.  13۹6، حسن )بجنوردیموسوی
 مجد. 

حسن  شرح و ترجمه: .غهجواهر البلا(. 13۹1هاشمی، احمد )
 عرفان. قم: بلاغت. 

رسی نقد و بر» (. 13۹3و حسینی، حسین ) بههمّتیان، محبو
(، 13)4 مجله ادب فارسی، «.سیر بحث اقتضای حال

 .72ـ 53صص 
. و اصول عرفان نظری مبانی(. 13۹3یدالله )پناه، سیدیزدان

 قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 النحو و الصرف و هموسوع(. 1۹۸3، امیل بدیع )یعقوب

 العلم للملایین.ر. بیروت: داالاعراب
جعفر صادق و صادقی فدکی، سیدمقدم، محمدیوسفی

پژوهشی در توسعه فقه به حریم اعتقادات و »(. 13۹3)
 صص (،4)10، های فقهیهشمجله پژو «.اعمال قلبی

.7۹0ـ75۹
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